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»فریدا پولی« چطور به یک کارآفرین موفق تبدیل شد؟

آینده‌تان را تنها با سوابق کاریتان نسازید

وقتی کــه دنبــال کار می‌گردید، به فکر آینده شــغلی‌تان 
هم هســتید، بنابراین چرا وقتی که برای یک شــغل جدید 
درخواســت می‌دهید بر مبنای آنچه تاکنون انجام داده‌اید 
عمل می‌کنید؟ این همان پرسشی است که پنج سال قبل 

از ذهن »فریدا پولی« خارج نمی‌شد. 
فریدا پس از گذشــت یک دهه کار به‌عنوان یک دانشمند 
عصب‌شــناختی، در تلاش برای کســب کارشناسی ارشد 
مدیریــت تجاری از دانشــگاه هــاروارد بود. امــا به دنیای 
کاریابی رانده شد که او و هم‌کلاسی‌هایش در جست‌وجوی 
جایگاهــی بــرای خودشــان بودنــد و از اینکــه چقدر این 
فرایند کهنه اســت، دل‌زده شــدند. به همیــن دلیل فریدا 
»pymetrics« را پایه‌گذاری کرد. »پیامتریکس« بستری 
است که پیوندی بین علوم عصب‌شناسی و هوش مصنوعی 
ایجاد می‌کند تا به کارجویان برای یافتن شغلی که بیشترین 
تناســب را با آن‌ها دارد یاری رساند و به کارفرمایان کمک 
می‌کنــد معادله‌های معمول را کنار بگذارند. در این بســتر 

کاندیداهای آینــده درگیر تعدادی فعالیت‌هــای رایانه‌ای 
می‌شوند که صفات و سبک شخصیت‌شناختی و احساسی 
آن‌ها را روشــن می‌کند، ســپس شــرکت‌ها با بررسی این 
اطلاعــات، به جای اینکه تنها ســوابق را ببیننــد، درباره 

افرادی که مناسب نیازهایشان باشند تصمیم می‌گیرند. 
آنچه واقعا فریدا را تحت‌تاثیر قرار داد، این بود که سوابقش 
شباهتی به یک متقاضی متعارف تحصیل در دوره آموزشی 
مدیریت تجاری یا یک مدیر اجرایی فنی نداشت. او زمانی‌که 
تصمیم گرفت وارد هاروارد شــود یک مادر مجرد 38ساله 
بود کــه از حوزه‌ای کامــا متفاوت می‌آمــد. اما وقتی که 
کسب‌وکارش را شروع کرد، به سرعت آموخت آنچه موجب 
پیشــرفتش شده این است که همه چیزش را صرف کارش 
کند. او معتقد است، نباید با برداشت‌ها از سوابقش محدود 
شود و این همان چیزی است که بسیاری از افراد دیگر هم 
در آن با فریدا هم‌عقیده هستند. فریدا در این‌باره می‌گوید: 
»تردید شــخصی زیادی درباره توانایی من وجود داشــت. 
کاملا حــس می‌کنم که این تردید به ایــن دلیل بود که آیا 
من به کارم اشــتیاق دارم، آیا این اشتیاق آن‌قدر هست که 
به جای مســیری که ســابقه کاری‌ام برایم ترسیم می‌کند، 

من را به دنبال خود بکشــد؟« کسب‌وکار فریدا طی شش 
ســال از آغاز به کار خود، اینــک با گروهی 78نفره فعالیت 
می‌کنــد و موفق به کســب 16میلیون دلار ســود شــده و 
دفاتری در نیویورک، لندن و ســنگاپور دارد. شــرکت او به 
بیــش از 60کارفرما از جمله اکســنچر، لینکدین و تســا 
خدمات می‌دهد در حالی که بیش از یک‌میلیون متقاضی 
کار از 68کشور را به خود جذب کرده است. فریدا همچنین 
می‌گوید: »ما اساسا سامانه‌ای ساخته‌ایم که به‌خاطر دوری 
از تعصبات جنسیتی و نژادی شناخته می‌شود. زنان و افراد 
رنگین‌پوست به طور عادلانه در فرایند بررسی قرار می‌گیرند 
و یکــی دیگر از انواع تنوع یعنــی اجتماعی-اقتصادی که 
واقعا درباره آن کمتر صحبت می‌شود هم به دست می‌آید. 
این سامانه روش ارزیابی ر ا ایجاد می‌کند که در آن، هرکس 

از فرصت برابر برخوردار هست.«
فریدا ادامه می‌دهد: »وقتــی‌ دیگران می‌گویند کاری که 
انجــام می‌دهید چنــدان اهمیتی ندارد یا کار ارزشــمندی 
نیست، دچار ناامیدی می‌شــوید. در این حالت شما پاسخ 
می‌دهید که نه، آنچه من انجام می‌دهم ارزشمند است. در 
چنین وضعیتی باید با افرادی که به شما یادآوری می‌کنند 

کارتان ارزشــمند است در تماس باشــید، همکاری که در 
اجرای ماموریت کاری با شما همراه است یا مشتری که از 
محصول یا خدمات شــما استفاده می‌کند از جمله افرادی 
هستند که بودنشان به شما درباره مهم‌بودن کارتان یادآوری 
می‌کند.« در نهایت او یادآوری می‌کند که گفتن »می‌خواهم 
دنیا را عوض کنم« چیزی نیست که بیشتر دانشمندان به 
دنبال آن باشند، اما کارآفرین بودن یعنی همین. کارآفرین 
بودن یعنی اینکه مشکلی را ببینی و بخواهی که همه توان 

خود را صرف رفع آن مشکل و بهترکردن شرایط کنی.
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کارآفرین این شــماره می‌خواهد فروش محصولات 
و خدمات را در بازار از اتکا به تبلیغات ســنتی برهاند. 
عباس عینعلی متولد 1365 اســت. او مدیرمســئول 
یــک شــرکت تبلیغاتــی در ســمنان و بنیان‌گذار یک 
اســتارت‌آپ به نــام یوزدیزاین اســت و بــا کارهای 
گرافیکی قوی‌اش اســم و رسمی را در تقاضای بازار 

تبلیغاتی آن استان به‌دست آورده.
شــرح عباس عینعلی، داســتان یک اســتارت‌آپ تبلیغاتی 
متکی به فن‌آوری و فضای مجازی اســت که سیاست‌های 
جاری کشــور رونق آن را به محاق برده است. برای خواندن 
داستان کارآفرینی او، از پیروزی‌ها و شادکامی‌هایش سخن 
می‌گوییم و گله‌ها و شکایت‌ها را به آخر داستان می‌سپاریم. 
»پنج ساله بودم که پدرم تصادف شدیدی کرد؛ 19 آبان 1370 
را هیچ‌گاه از یاد نمی‌برم. در آن روز وحشتناک بود که پاهای 
پدرم در سانحه تصادف سوخت و او دیگر نتوانست کار کند، 
چندی بعد با حکم از کارافتادگی او در سازمان تأمین‌اجتماعی 
موافقت و پدرم خانه‌نشــین شــد. همین موضوع موجب شد 
که من از سنین کودکی مجبور به حرفه‌آموزی شوم. دغدغه 
درآمد و معاش همیشــه در جلو چشــمان من بود. از کودکی 
و بعــد از تحصیــل کار می‌کــردم؛ شــاگردی در مغازه‌های 
مختلف، بخش صنعت و ســاختمان، ولی همیشه نسبت به 
دســتگاه کامپیوتر حرص و طمع فراوانی داشتم. در محیط 
کار وقتی کســی کارش با  کامپیوتر بــود، حتما به او نزدیک 
می‌شدم و ســعی می‌کردم کارهای مختلف رایانه‌ای را از او 
بیامــوزم، پس از مدت‌ها کار در بخش‌های مختلف، پادویی 
در یک چاپخانه نصیبم شــد. در آنجا دسترسی به رایانه من 
را با گرافیک آشنا کرد، طراحی برای کارهای مختلف چاپی 

علاقه‌ اصلی من شد.« 
عبــاس عینعلــی در ســال 1388 ازدواج کرد و پــس از آن 
تصمیم گرفت به دانشــگاه بــرود و کاردانی گرافیک بخواند 
و با سخت‌کوشــی که در طراحی داشــت خیلی زود محبوب 
شــرکت‌های تبلیغاتــی ســمنان شــد. در طول ایــن مدت 
ســفارش‌های زیــادی از شــرکت‌های خصوصــی و بخش 
دولتــی  گرفت. یکی از ایــن نهادها اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســامی بود که برای انجــام فعالیت‌های فرهنگی نیازمند 
طراحــی پوســتر و دیگر اقلام چاپــی بود، همیــن ارتباط با 
اداره ارشــاد باعث شــد تا وقتی او درخواست تأسیس کانون 
تبلیغاتی می‌دهد بلافاصله موافقت شــود و سریع و آسان به 

او مجوز فعالیت دادند. حالا عباس عینعلی مدیر مسئول یک 
موسسه تبلیغاتی است و استارت‌آپی به اسم یوز دیزاین دارد که 
به‌صورت آنلاین سفارش طراحی موشن‌گرافیک می‌پذیرد و 
با مشتریان مختلف، شهرداری و دستگاه‌های مربوطه دیگر 
ارتباط کاری مســتمری دارد. او توصیه می‌کند اگر مشتری 
شــما سفارش کاری را داشــت که در تجربه شما نیست فوراً 
آن را رد نکنید، بلکه ســعی کنید با تمرکز، دقت و مشــورت، 
ســفارش او را به درستی انجام دهید، این شاید گشایشی در 
کسب‌وکار و آینده مالی شما باشد؛ »یکی از مشتریان سفارش 
یک موشن‌گرافیک یک دقیقه‌ای داد. من تقریبا نمی‌دانستم 
که موشن‌گرافیک یعنی چه، اما چون اسم گرافیک در آن بود 
درجا کار را پذیرفتم. در آن روزها تبلیغات محیطی به شــکل 

سنتی، بسیار سخت شده بود ما متوجه شدیم که مشتری‌ها 
در بــازار امروز تمایلی به پرداخت هزینه‌های ســنگین برای 
نصب بیلبوردها و بنرهای رنگارنگ ندارند. تحقیقات میدانی 
بــه ما می‌گفت نقــش شــبکه‌های اجتماعــی در تبلیغات، 
روزبه‌روز بیشتر می‌شود در تبلیغات سنتی رقابت سخت شده 
بود، مجوزهای صادره موسسات تبلیغاتی در استان سمنان 
زیاد شــده بود و فشــار مالی زیادی روی ما بــود. یک هفته 
شــبانه‌روز کار کردم. باید از نرم‌افزارهایی اســتفاده می‌کردم 
که تا آن روز هیچ آشــنایی بــا آن‌ها نداشــتم؛ نرم‌افزارهای 
صداگذاری، میکس و تدوین از مهم‌ترین آن‌ها بودند. به هر 
حال در زمانی که قول داده بودم، ســفارش مشتری را آماده 
کردم. کار آن‌قدر خوب شــده بود که مشــتری راضی و چند 

وقت بعد سفارش دوم خود را داد.«
از اینجا بود که عینعلی فعالیت تبلیغاتی خود را صرفا متمرکز 
بر ســاخت موشــن‌ گرافیک یک دقیقه‌ای برای استفاده در 
شــبکه‌های اجتماعی کــرد. از طریق یکی از دوســتانش با 
مفاهیم استارت‌آپی آشنا شد و در یک ساختمان شتاب‌دهنده 
اشــتراکی به نام »ســپرهون« فعالیت تازه خود را آغاز کرد. 
ســمنان زیســتگاه محبوب یوز ایرانی است و دیزاین معادل 
طراحی گرافیکی اســت، لذا نام »یوزدیزایــن« را انتخاب و 
خیلی زود، کارگاه‌های آموزشــی راه انداخت که این مهارت 
را بــه دیگــران بیاموزد. »بــرای افرادی که هیچ آشــنایی با 
نرم‌افزارهــای گرافیکی نداشــتند کارگاه‌های آموزشــی راه 
انداختیــم که پس از 72ســاعت می‌توانســتند یک موشــن 
گرافیک خوب ارائه کنند. این همان روش یادگیری فشرده‌ای 
بود که خودم بی‌هیچ استاد و کلاسی یک هفته آموخته بودم 
برای ساخت یک موشــن و این یک ایده تازه تبلیغاتی آسان 
و اشتغال‌زا بود.«  عباس عینعلی در جشنواره‌ها استارت‌آپی 
متعددی شــرکت کرد، گاه در مقام مسابقه‌دهنده رتبه آورد و 
گاهی هم مدرس بود، سفارش‌های کاری متعدد، کسب‌وکار 
او را پررونــق کرده بود. در ســال 1396 تصمیم گرفت دایره 
همکاران خود را گسترده کند، از آنجایی که فعالیت او نیاز به 
استقرار پرسنل در یک محیط مشخص را نداشت همکاران 
آموزش‌دیده خود را بــا دورکاری در اختیار گرفت. »معلولان 
عموما افراد خلاقی هســتند، تصمیم گرفتم برای معلولان 
کلاس‌های آموزشــی مختلف برگزار کنم و از آن‌ها بخواهم 
هم‌زمان که در خانه مشــغول فعالیت‌های روزمره هســتند 
به‌عنوان پرســنل در مجموعه نوپــای ما کار کنند. این اتفاق 
افتاد و این موفقیت مادی و معنوی، شــیرینی را نصیب من 
کرد.« روزهای بد اما از راه رسیدند؛ عدم حمایت‌های مادی و 
معنوی مسئولان در استان سمنان باعث شد فضای اشتراکی 
»سپرهون« تعطیل شود. حالا عباس عینعلی بی‌جا و مکان 
به همان دفتــر تبلیغاتی خودش برمی‌گــردد و در حین این 
انتقــال، دولت تلگرام را فیلتر کرده و فضای مجازی محدود 
می‌شود. سفارش‌های کاری آن‌ها به یک‌باره تقلیل می‌یابد 
و توانمندی پرسنل آموزش‌دیده بلااستفاده می‌ماند. او البته 
معتقد است، فضای کسب‌وکار مجازی بسته‌شدنی نیست و 
این فرازونشــیب‌ها در درازمدت تأثیر خود را در بازار تبلیغات 
مجــازی از دســت خواهــد داد، اما به هر حــال تصمیمات 
سیاســی کســب‌و‌کارهای زیادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 
کار آنجا سخت‌تر می‌شود که این کسب‌و‌کارها نوپا و در حال 
شکل‌گیری باشند. عباس عینعلی همچنان امیدوار، از کار 

خود راضی است و  به زندگی لبخند می‌زند. 

گفت‌وگو با عباس عینعلی، کارآفرین  حوزه گرافیک

سفارش کار  را فوری  رد نکنید!

برش
 پاهای پدرم در سانحه تصادف سوخت و او دیگر نتوانست کار کند، چندی بعد با حکم از کارافتادگی او در 
سازمان تأمین‌اجتماعی موافقت و پدرم خانه‌نشین شد. همین موضوع موجب شد که من از سنین کودکی 
مجبور به حرفه‌آموزی شــوم. دغدغه درآمد و معاش همیشــه در جلو چشمان من بود. از کودکی و بعد از 

تحصیل کار می‌کردم؛ شاگردی در مغازه‌های مختلف، بخش صنعت و ساختمان

 رضا واعظی 
  خبرنگار 

یکی از مشتریان سفارش یک موشن‌گرافیک یک دقیقه‌ای داد. من تقریبا نمی‌دانستم که موشن‌گرافیک یعنی چه، اما چون اسم گرافیک در آن بود درجا کار را پذیرفتم.

رویداد ایده‌پردازی انیمیشن در اسفندماه  
این روزها »ایده« طرفداران جدی در بازار کسب‌وکار پیدا کرده است و برای همین، رویدادها و نشست‌های متعددی برگزار می‌شود. یکی از آن‌ها رویداد ایده‌پردازان است که در اسفندماه برگزار می‌شود. در این رویداد افراد 

می‌توانند ایده‌های خود را در قالب بسته‌هایی حاوی اطلاعات پایه مانند خلاصه طرح و بودجه پیشنهادی تهیه کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. در این رویداد که در اسفندماه امسال برگزار می‌شود، ایده‌پردازان در مدت 
7 دقیقه از ایده‌های خود در برابر سرمایه‌گذاران دفاع خواهند کرد. در این نشست همچنین از رضا تقدسی و محمدحسین صادقی به‌عنوان کارآفرینان برتر حوزه انیمیشن قدردانی‌ می‌شود.

ما چقدر خوبیم؟ 
بهترین خدمات‌دهنده، محصول درجه یک، 
ارزشمندترین، رتبه نخســت و... همه این‌ها 
و بســیاری از عباراتی که در ادبیات به‌عنوان 
صفات تفضیلی شناخته می‌شوند در تبلیغات 
برخی شرکت‌ها به‌وفور یافت می‌شود و استفاده 
از ایــن عبــارات بر این مبنا شــکل گرفته که 
»مخاطبان عزیز بپذیرید ما خیلی خوبیم« اما 
واقعا چگونه می‌تــوان از دید یک کارآفرین به 
نقطه اطمینان‌بخش درباره کیفیت خدمات یا 

محصول رسید؟
استفاده از کلمات و عبارت مثبت و تهییج‌کننده 
از نظــر روان‌شناســی تاثیرگذار هســتند. در 
آموزش‌هــای بازاریابی و تبلیغــات هم بر این 
نکته تاکید می‌شود که جنبه‌های مثبت و مفید 
خود را بیشتر در نظر مخاطب بیاورید یا اینکه 
برای تحکیم پیوندهای گروه همکاران، درباره 
فوایــد و جنبه‌های مثبت خدمات یا محصول 
خود صحبت کنید، اما اســتفاده سرسری از 
این ابزار، خطرات بزرگی برای کســب‌وکارها 

به همراه دارد.
کارآفرینــان و صاحبان کســب‌وکار در زمان 
تنظیم برنامه کاری خود باید این نکته مهم را 
نیز روشن کنند که بر اساس چه معیاری و در چه 
زمانی خود را موفق ارزیابی خواهند کرد؟ آیا این 
ارزیابی تبدیل به یک روند مستمر در سازمان 
آن‌ها خواهد شد؟ تداوم مسیر موفقیت آن‌ها 
چگونه تضمین می‌شود؟ و مشتریان چه نقشی 

در ارزیابی میزان موفقیت دارند؟ 
در حقیقت هرچند تبلیغات عمومی و عبارات 
تشــویق‌گر می‌توانــد از دیــد کلی بــرای یک 
کسب‌وکار مفید باشد، اما تنها تاکید بر این موارد 
حتی منجر به گمراهی صاحبان کسب‌وکارها 
نیز خواهد شــد، در حالی که تکــرار آن بدون 
وجود نشــانه‌های عملی، اندک اندک منجر 
به ســلب اعتماد مشــتریان شــده و تاثیرات 
زیان‌باری برجای می‌گذارد. اینکه مدام بدون 
ارائه اطلاعات و شــواهد مدعی شــویم که ما 
بهترین خدمات یا محصول را ارائه می‌کنیم یا 
مثلا در رتبه نخست فلان چیز هستیم به‌تدریج 
چیــزی ضد خود را خلق کرده و اعتبار و ارزش 
کسب‌وکارمان را مخدوش می‌کند. نخستین 
گامی کــه باید بــرای پرهیز از ایــن وضعیت 
برداریم، تعیین نشــانگرهایی روشن است که 
رسیدن به آن‌ها بیانگر موفقیت کسب‌وکار ما 
باشد. این نوع نشانگرها را باید در زمان تدوین 
برنامه کســب‌وکار، هنگام مواجهه با شــرکا و 
سرمایه‌گذاران، مدیران، کارکنان و مشتریان 
معرفی و روشن کرد. به‌عنوان نمونه، می‌توان 
از رساندن تعداد شــعب به عددی مشخص، 
عرضه محصولی با فلان ویژگی، کسب سود یا 
میزان فروش معین و... یاد کرد که به روشنی 
و بدون ابهام ویژگی‌هایی را تعیین می‌کند که 
رســیدن به آن‌ها از دید صاحبان کســب‌وکار 
موفقیت تلقی خواهد شــد. بیان شــفاف این 
ویژگی‌ها به ما کمک می‌کند که مسیر مداوم 
ارزیابــی را برای خود، همکاران و مشــتریان 
ترســیم کرده و گام‌های عملی برداریم. بدون 
وجود چنین معیارهایی هرگز نمی‌توان درباره 
موفقیت یک کســب‌وکار ارزیابی درستی ارائه 
کرد. روشــن است که گرفتارشــدن مدیران و 
صاحبان یک کسب‌وکار در امور اجرایی روزمره 
در کنار نداشــتن معیار مشخص برای ارزیابی 
موفقیت کارها، موجب از دست رفتن فرصت‌ها 
و منابع حیاتی خواهد شــد. از طرفی صاحبان 
کسب‌وکارها نیازمند چشمان تیزبینی هستند 
که بــدون مســامحه، آنــان را در بزنگاه‌های 
مختلف ارزیابی کرده و نمای روشنی از مسیر 
کلی حرکت آن‌ها ارائه دهند. این نوع نگاه کلان 
و هدایتگر را بدون وجود معیارهای شــفاف و 
مورد توافق نمی‌توان به دست آورد. بهتر است 
کارآفرینان حســاب تبلیغــات تهییج‌کننده را 
از گزارش‌هــای مدیریتی جــدا کرده و مراقب 
باشــند که خودشــان اسیر فضاســازی‌های 
تبلیغی نشوند، چراکه اگر در زمان مناسب و با 
شیوه‌هایی سنجیده نسبت به ارزیابی صادقانه 
و حقیقی خود اقدام نکنیم، فرصت‌ها و منابع 
مختلفی را که در اختیار داریم به سرعت از دست 
خواهیم داد. ارزنده‌تریــن اقدام برای تضمین 
حرکت مداوم به ســوی پیشــرفت و بهبودی، 
تعیین معیارهای ارزیابی موفقیت و ســنجش 
مستمر آن‌هاست. برای خوب بودن باید ببینیم 

در این زمینه چقدر خوبیم؟

 مهران امیری 

لحظة آها


